
  

  
  
  

  
  

  ؛اعتبار و حقيقت در اخلاق
مافتراق و اشتراك اخلاق طباطبايي و اخلاق ويتگنشتاين متقد  

 18/5/1388: تاريخ دريافت ∗*اغدكتر سروش دب
 10/12/1388: تاريخ پذيرش ∗∗**حسين دباغ

  چكيده
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  مقدمه
گرفتـه اسـت، نسـبت    اي كه در ميان فلاسفة مسـلمان در سابقهيكي از مباحث مهم و بي

كـه   -) قراردادي(و ادركات اعتباري  -اندكه كاشف از عالم واقع -ركات حقيقيميان اد
مرحـوم طباطبـايي بـا پـيش كشـيدن      . اسـت  -اندمتضمن تجويز، انشاء و هنجارگذاري

، پاسـخي  تفكيك ميان ادركات حقيقي و ادركات اعتباري كوشيده است تا به سهم خود
شود تـا بـا تقريـر آراي    ه ميدر اين مقاله كوشيد. براي اين پرسش مهم فلسفي ارائه كند

شـناختي  شـناختي و معرفـت  هاي وجودشناختي، دلالت، سويهطباطبايي در وادي اخلاق
از يكديگر بازشناخته،  -ار گرفته استكمتر مورد بحث قر ،كه بدين نحو -ديدگاه او را 

بـه مصـداق تعـرف الاشـياء      ،مقالـه  ةدر ادام ـ. شـماريم ب بـر آن را بر لوازم منطقي مترتّ
ختلف آن، كوشيده شده اسـت تـا   هاي متقرير اخلاق ويتگنشتايني و سويه ضدادها، بابا

 سفةفلا از در قياس با اخلاق ويتگنشتايني و برخي ديگر ،مختلف اخلاق طباطباييابعاد 
  .ايضاح بيشتري يابد ،اخلاق معاصر

  اخلاق طباطبايي. 1
 ميتقسي استي، نخست لازم براي فهم هر چه بهتر معناي ادراكات اعتباري نزد طباطباي

ات به معني الاعـم و  اند؛ يعني اعتباريرا به ميان آوريم كه فلاسفة مسلمان از آن ياد كرده
همـان   ،تـر به اختصار هر چه تمام ،اعتباريات به معني الاعم. اعتباريات به معني الاخص

 ةه در تاريخ فلسفاز جمله افرادي ك. يا معقولات ثاني هستند) انتزاعيات(مفاهيم انتزاعي 
در كتـاب  تـوان بـه بـوعلي سـينا     انـد، مـي  هاسلامي به اين دسـته از اعتباريـات پرداخت ـ  

 2»الاشـراق  حكمـة «و  »المشارع و المطارحات«هاي در كتاب و سهروردي 1»المباحثات«
، در آثـار ايـن   البته تفكيك ميان معقول ثاني فلسفي و معقـول ثـاني منطقـي   . اشاره كرد

  .ها وجود ندارديا دست كم صراحتي در كلام آن شود،نميفلاسفه يافت 
علم : شود، عمدتاً در سه علم مطرح مياعتباريات به معني الاخصاما بحث دربارة 

و در اعتباريـات   ؛بحث از مالكيت ،در اعتباريات حقوقي. فقه، علم حقوق و علم اخلاق
اخلاقـي كـه موضـوع ايـن      اعتباريات. آيدحث احكام حلال و حرام به ميان ميب ،فقهي
كتـاب  ششـم از   مقالة. كندايد و نبايد، و حسن و قبح بحث ميب ، دربارةنيز هست مقاله

، در ذيل همـين  »ادراكات اعتباري«با عنوان  3طباطبايي،» اصول فلسفه و روش رئاليسم«
  .گيرددسته قرار مي
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 ، و دربارة مقولةكه بحثي در فلسفة اخلاق جاييششم، از آن مقالة بحث طباطبايي در
. گيـرد اريات به معني الاخص را نشانه مياست، اعتب حسن و قبح و استنتاج بايد از هست،

همان اعتباريـات بـه معنـي الاخـص      ،»ادراكات اعتباري«به تعبير ديگر، اعتباري در عنوان 
موجـب  توانـد  عدم توجه به اين نكته مي. »لاخصادراكات اعتباري به معني ا«است؛ يعني 

  4.بهام و تشويش در بحث شودا
برانگيز بوده بسيار بحث  ،فلسفي ايران ، در ميان جامعة»اصول«از كتاب اين مقاله 

. انـد و متفاوتي را در توضيح و تفسير آن ارائه كردهآراي متضاد و مفسرين آن،  است؛
و ، زبان گردد و آنن اختلاف به خود طباطبايي باز ميبرخي بر اين باورند كه سبب اي

ملايمـي بـه طباطبـايي     ، حملةبرخي ديگر از مفسرين 5.ايشان بوده است نوشتار سادة
. انـد خودپرستانه و ماترياليستي دانسته ،برده و اخلاق ايشان را حداقل به طور ظاهري

از سويي ديگر،  6.اندراسل قياس كرده و عين آن دانسته حتي اخلاق ايشان را با اخلاق
دلي خـود را  مطرح شده در اين مقاله، بر سر مهر بوده و هم اساسيهاي دهايبرخي با 

  7.انداظهار كرده
مفاهيمي كه شخص به خاطر نيازهـاي  «يعني  ،تربه اختصار هر چه تمام ،اعتباريات

در مقابـل،  . »كنـد يال دروني، خلق و فرض و اتخاذ مـي زندگي و به كمك عواطف و ام
، هـا هـاي خـارجي اشـياء و روابـط آن    قعيتوا حقايق يعني مفاهيمي كه عقل با نظر در«

 ـ  ،كوه دماوند«هايي نظير گزاره .)243، ص1358سروش، ( »كندكشف مي  ةبلنـدترين قلّ
، جملگـي حقـايق و   »آيـد در صد درجه سـانتيگراد بـه جـوش مـي     آب«يا » ايران است

  . كنندبه دواعي و عواطف شخصي تغيير نميف كسي و اند و با دخل و تصرّحقيقت
  :نويسدگونه مي اين ،در تعريف اعتباريات ،طباييطبا
ولـي اگـر    ؛، فكري خواهد بـود حقيقـي  "درختي است سيب ميوة"اگر بگوييم «

 »، اعتبـاري اسـت  "اين جامه از آن مـن اسـت  "و  "سيب را بايد خورد"بگوييم 
  .)200، ص2، ج1385طباطبايي، (

  :كندگونه تفسير مي آن مقاله، اعتباريات را ايناشية حمرحوم مطهري نيز در 
 ها را سـاخته و جنبـة  آن ،به منظور احتياجات حياتي ،هايي است كه ذهنفرض«

طباطبـايي،  ( »سر و كاري نـدارد  ،وضعي و قراردادي دارد و با واقع و نفس الامر
  .)، پاورقي مطهري181، ص2، ج1385
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. اندكردههايي را معرفي ، نشانهمفسرين براي ادراكات حقيقي و ادراكات اعتباري
گويد و مشمول اند كه سخن از هست و نيست ميدراكات حقيقي را ادراكاتي دانستها

خلق و فـرض ذهـن    ،اما ادراكات اعتباري. شوندبقت با خارج ميمطابقت يا عدم مطا
در » بايـد «يكي وجـود   ،هاي ادراكات اعتبارينشانه. هستند كه مطابق خارجي ندارند

. هاسـت جايي بودن آننيز همگاني و همهو آخري  ها،بودن آن، ديگري قابل لغو هاستآن
 رود، از سـر ر مـي به كـا » هست« ،هادر آن هاي ادراكات حقيقي بايد گفت كهدربارة نشانه

كـه بـه هـيچ    و در آخـر ايـن   ،دهستنجايي آيند، همگاني و همهنياز كسي به وجود نمي
  .)243ص، 1358سروش، ( عنوان لغوپذير نيستند

تـر كـردن كفـه معرفـت     را بايد سراسر در خدمت سنگين» ريادراكات اعتبا« ةمقال
اين بدين معناست كه بحث  .)349و  345ص، ص1366سروش، ( شناختي مسئله دانست

ر اين امر بدين سبب است كه نبايد تذكّ. وجودشناختي ندارد ةاولاً و بالذات صبغ ،ايشان
گرايـي چـون   لاق نـزد فيلسـوف خـاص   با بحث از اخ بحث از اخلاق نزد طباطبايي را

به وجود يـا عـدم اصـول اخلاقـي      ،بندي مسئله نزد دنسيصورت. دنسي مشابه دانست
طباطبايي را بايـد   مكه تمام ه در حالي. اي وجودشناختي داردشود كه صبغهمعطوف مي

تعبيـر  . نسبت ميان ادراكات حقيقي با ادراكات اعتباري دانسـت  در جهت تبيين معرفتيِ
ايي در اين مقاله به كـار بـرده، مؤيـد همـين     كه طباطب »تصديق مجازي«و يا  »ادراكات«

تـوان تبيينـي از   ، ميدر عين حال. تر استشناختي بحث سنگينمعناست كه كفة معرفت
در بـدين ترتيـب كـه معنـاي خـوب و بـد       . دست داده بحث نيز ب شناسانةصبغة دلالت

به . يگري معناي مجازيمعناي حقيقي است و ديكي  اخلاق طباطبايي به دو نحو است؛
گذاريم، معناي واژگاني پا مياخلاق  ، هنگامي كه در عرصةنزد طباطبايي ،ترتعبير روشن

يـرون از حـوزة اخـلاق    و هنگامي كه ب آيد؛به نحو استعاري درمي» بد«و » خوب« چون
  8.حقيقي است هامعناي آن ،بنديماين واژگان را به كار مي

  بط و نسبت ميان ادراكات حقيقي و ادركات اعتبارير. 1-1
شان از مجـازات و  اي ،در واقع. شودبا شعري از حافظ آغاز مي» عتباريادراكات ا« ةمقال

. دانـد جـنس مجـازات مـي   هاي اعتبـاري اخلاقـي را از   گيرد و انديشهاستعارات وام مي
، 1385طباطبـايي،  ( كنـد تعريف مي» حد چيزي به چيز ديگر دادن« ايشان ادراكات را به

تـوان دانسـت كـه ادراكـات اعتبـاري، نـوعي تصـديق        مطلب مياز اين . )165، ص2ج
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ات اعتبـاري از جـنس تصـديقات    تر، ادراكبه بيان روشن. شوند و نه تصورمحسوب مي
ايشان بر اين عقيده است كه ادراكات اعتباري وهمي، خود بر اموري حقيقي . اندمجازي
  : بر تصورات حقيقييعني  ؛استوارند
»وهمـي را كـه    هر يك از معاني وهمي روي حقيقتي استوار است؛ يعني هر حد

 »... جـا گرفتـه شـده   مصـداق ديگـري نيـز دارد كـه از آن     ،دهـيم به مصداقي مي
  .)165-166ص، ص2، ج1385طباطبايي، (
سازد و ب تصوري اعتباري ،تواند از پيش خودبر رأي طباطبايي، شخص نمي بنا ،در واقع

مثـل  (نسبتي بـا تصـور غيراخلاقـي نظيـر آن     ) نظير مفهوم خوبي(اي هر تصور اخلاقي
  .در نفس الامر دارد) مفهوم خوبي در معناي ملائمت با طبع

عـدم ارتبـاط توليـدي ميـان ادراكـات       ،اخلاقي طباطبـايي  ةمطلب بعدي در منظوم
توان ميـان ايـن دو   ، نمييعني از هيچ يك از دو طرف. حقيقي و ادراكات اعتباري است
  :سنخ تصديقات رابطه برقرار كرد

ديگـر   ،عوامـل احساسـي هسـتند    ، چون زاييـدة و معاني] اعتباري[اين ادراكات ...«
  .)167، ص2، ج1385طباطبايي، ( »ارتباط توليدي با ادراكات و علوم حقيقي ندارند

يعنـي   هـا؛ نه صورت آن تة قضايا دانساما اين عدم ارتباط توليدي را بايد مربوط به ماد
اي وجـود دارد، بلكـه   ، در منطق چنـين مغالطـه  گويد كه از لحاظ صورياطبايي نميطب

كه به قضاياي اعتباري منتهي  اي استاست كه جنس قضاياي حقيقي به گونهمسئله اين 
 9؛اي متـافيزيكي اسـتنتاج كـرد   اي تجربي، قضيهتوان از قضيه، نميبراي مثال. دنشونمي
  10.همان بحث پرماجراي راه بردن از حقيقت به مجاز يا از واقعيت به اعتبار يعني

هـاي  انـد امـا دروغ  ، وهمـي و دروغ ادراكـات اعتبـاري  از نظر طباطبايي، با اين كه 
  :ها مترتب استشوند و آثاري بر آنمؤثرند؛ يعني اثر گذارند، دروغ لغو محسوب نمي

 »... آثار واقعيـه دارنـد   ،ير واقعي هستنددر عين حال كه غ ،اين معاني وهمي... «
  .)166، ص2، ج1385طباطبايي، (

از ايـن موضـوع   . شوند نه شبه قضيه، ادراكات اعتباري قضيه محسوب ميبه همين دليل
همين كه . ادراكات اعتباري معنادار هستند ،توان به اين مطلب رسيد كه نزد طباطباييمي

كند، متضمن معنادار بودن ايـن دسـته از   استفاده ميير ادراكات و تصديقات ايشان از تعب
  .ادراكات است
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آينـد و بـالعكس،   ه دست نمـي كه تصديقات حقيقي از تصديقات اعتباري ب از اين
  :احكام ادراكات حقيقي را ندارند ،ادراكات اعتباريكه توان دانست مي

اني در مـورد ايـن مع ـ   ،برخـي از تقسـيمات معـاني حقيقيـه     ،در اين صورت... «
وهميه، مثل بديهي و نظري و مانند ضروري و محال و ممكن، جـاري نخواهـد   

  .)168، ص2، ج1385طباطبايي، ( »بود
خر شرط از مشروط جـايز اسـت، ولـي در احكـام     ، تأدر احكام اعتباري به عنوان مثال،

اصـوليين   هاي فراوان بـر ، خردهبا استفاده از اين موضوع ،طباطبايي. حقيقي محال است
. دانسـته اسـت   حقيقـت  اي آنان را ناشي از خلط اعتبار بـا هفته و بسياري از كوششگر

بـر آراي كسـاني چـون شـهيد ثـاني، مرحـوم        ،»الاصول كفاية«خود بر  ايشان در حاشية
» تعسـفات «خويي و آخوند خراساني اشكال وارد آورده و جملگي مساعي آنان را جزو 

  .)تاسروش، بي: نك( دانسته است
  ن و قبح اعتباريحس. 1-2

قائـل شـده   به دو نوع حسن و قبح  ،»الميزان«و  »اصول«طبق نظر مفسران، طباطبايي در 
و  ؛شـود ل از فاعـل، در خـارج اسـناد داده مـي    حسني كه به خود فعل، مستق يك: است

  .دهد، به فعل اسناد ميحين انجام فعل ،ديگري حسني است كه فاعل و يا اعتبارگر
باشند كه در هر فعـل  دو صفت اعتباري مي) قبح در افعالحسن و (خوب و بد «

صادر و كار انجام گرفته، اعم از فعل انفـرادي و اجتمـاعي، معتبرنـد و پوشـيده     
حسـني كـه صـفت فعـل     : بر دو قسم است» وجوب«نيز مانند » حسن«نماند كه 

 »... است في نفسه و حسني كـه صـفت لازم و غيرمتخلـف فعـل صـادر اسـت      
  .)204، ص2، ج1385طباطبايي، (

 »خوب«براي يك معناي حقيقي ما  ،براي توضيح اين معنا بايد گفت نزد طباطبايي
قيقي خوب همان است كه قـدما هـم   معناي ح. يابيم و يك معناي مجازي و اعتباريمي
هـاي نظيـر   ارهگـز  ،براي مثال. گفتند؛ يعني ملائم با طبع و موافق با اغراض و اهدافمي

ايـن كفـش بـراي كوهنـوردي     «يـا  » امروز هوا خوب اسـت «، »است اين نقاشي خوب«
كـه رسـيدن بـه     ند يـا ايـن  يا به معناي مطلوب و مطبوع بودن هستهمه  ،»مناسب است

 ـگـامي  ن، همعناي اعتباري و مجازي خوب. كنندهدفي را ميسر مي شـود كـه   ق مـي محقّ
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وفـاي  «، مثل گزارة شودري به كار برده ميدر اخلاقيات و امور ارزشي و هنجا ،»خوب«
نـاظر بـه    ،»اصـول «بحـث طباطبـايي در   . »گويي بد استدروغ«يا » به عهد خوب است

  .اعتبارسازي انسان در آن مقام علي است و نه حسن فعلي؛ يعني نحوةحسن فا
گويد كـه حسـن و   مي» اصول«براي توضيح اعتباري بودن حسن و قبح، ايشان در 

چـرا كـه   ؛ )204، ص2، ج1385طباطبايي، ( نيست جزء اوصاف نفس الامري افعال ،قبح
متّصـف  به وصف حسـن   ، و در جاي ديگربه وصف قبحدر حالتي تواند فعل واحد مي

، زنا و به اين معنا. اعتبار ماست و نه كشف ما از اوصاف افعال ،يعني حسن و قبح. شود
ني دارنـد، بـا   وني يكساكه نمود و ظاهر بير از جهت اين ،دروغ و راستنكاح، يا گفتار 
پس . شوند، تكويناً در عالم خارجي يافت نمياين اوصاف اعتباري. ندارند يكديگر فرق

اعتبـار ماسـت و نـه     ، ابزاري براي عمـل اسـت؛  اخلاق -يبه طور كلّ - حسن و قبح و
  :هم چنين آورده است »الميزان«ايشان در . كشف از واقع

جمـال و زيبـايي    ز طريق مشاهدة، ابتدا ارسد كه معناي حسن و قبحبه نظر مي«
ت اين معناي حسن، چيزي و معلوم است كه ماهي...  شودر آفرينش حاصل ميد

گـوييم  وقتـي مـي  . طبـع و قـواي احساسـي نيسـت    غير از انجذاب نفس و ميل 
منظور اين است كه با طبع و قواي احساسـي و  ، "صورت فلان انسان زيباست"

معناي قبح در مقابل حسن، عدم ملائمت  ،يجهدر نت .، ملائمت داردادراكي انسان
  .)9-11، صص 2تا، جطباطبايي، بي( »است

  رايي اخلاق طباطباييگشناخت. 1-3
و  11گرايـي واقـع شـود،   بررسيدر مورد اخلاق طباطبايي خوب است مطلب آخري كه 

، دو گـرايش عمـده   اسـي اخلاقـي معاصـر   نشدر معرفت. است 12گرايي اخلاقيشناخت
معتقدند كه مـدعيات  گروه نخست  14.گرايان و ناشناخت 13گرايان شناخت: مطرح است

 ،كـه ناشـناخت گرايـان    در حـالي  هستند؛بخش كذب بردار و معرفت صدق واخلاقي، 
عين حال بايد توجه داشـت   در. دانندي را اساساً صدق و كذب بردار نميدعاوي اخلاق

بـه   توانـد كسـي مـي  . اخلاق نيسـت گرا بودن در حوزة گرا بودن، واقعكه لازمة شناخت
بخـش  ، از معرفـت نباشد و در عين حـال قائل وجود اوصاف اخلاقي در جهان پيرامون 

جا ارتباط به تعبير ديگر، در اين. خن بگويدبودن دعاوي اخلاقي به نحو بين الاذهاني س
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كسـي  . شناسـي وجـود نـدارد   ع وجودشناسي اخلاقي و موضع معرفتوثيقي ميان موض
نظير خوبي،  قائل باشد كه خصوصيات اخلاقيبه اين  ،شناسي اخلاقيد در وجودتوانمي

، از معرفـت  ازايي در عالم خـارج ندارنـد و در عـين حـال    مدلول و مابه...  بدي، بايد و
  .سخن به ميان آورد ،»وفاي به عهد خوب است«اي نظير بخش بودن گزاره

شناخت گرايان قـرار   ةي را بايد در دسترسد اخلاق طباطبايبر آنچه آمد، به نظر مي بنا
و » تفسـير الميـزان  «طباطبـايي در   ،ه ديـديم ك ـ چنـان : اسـت  چنين اين مطلبتوضيح . داد
حقيقـي و  » خـوب «دو نوع خوب و بد را مد نظـر قـرار داده اسـت؛     ،»اصول«چنين در هم

 ـ    حقيقي » خوب«معناي . اعتباري - مجازي» خوب« ا آن است كه ملائـم بـا طبـع و موافـق ب
طباطبـايي بـر   . اخلاقي نيست» خوب«به هيچ عنوان يك  ،»خوب«اين معناي . اغراض باشد

شـود، اسـتعاري و مجـازي    وارد مياخلاق  در عرصة» خوب«است كه وقتي اين اين باور 
اما در . شودمتصّف ميبه صفات گونه گون  ،گوندر وعاءهاي گونا» خوب«گويي  .شودمي

معنايي اعتباري » خوب«، اين ي طباطباييبر وفق رأ :گفت بايد» خوب«مورد معناي مجازي 
، اين چيز خوب اسـت امـا   بايد گفت كه آري ،»چيز خوب است اين« دارد؛ يعني در گزارة

  .نيست» خوب«ايشان قائل به خارجي بودن صفت  ،به معناي ديگر. نه حقيقتاً اعتباراً
متعلـّق  بـه وعـاء ديگـري    هاي اخلاقـي از آن حيـث كـه    ، گزارهي طباطباييبر رأ بنا

. ه حساب آينـد تصديقات ب توانند معرفت بخش باشند و در زمرةهستند، علي الاصول مي
د، هـر چنـد وي   آوربه حساب توان طباطبايي را جزء شناخت گرايان در اين صورت، مي
يست و در معناي در عالم خارج قائل ن هيچ مطابقي ،»خوبي«اي نظير براي مفاهيم اخلاقي

 ،تـوان در وادي اخـلاق   الاصـول مـي    به بيان ديگـر، علـي  . گرا نيستناختي، واقعوجودش
 ،هـاي اخلاقـي   با اين توضيح كه گزاره. بودنيز گرا  شناخت ،و در عين حالبود گرا  ضداقع

تـوان   ل، مـي اما در عين حا سبتي با وقايع پيرامون ما ندارند؛كاشف از عالم واقع نيستند و ن
  15.گو كردوالاذهاني، گفت حجيت مدعيات اخلاقي، به نحو بينصدق و كذب و  دربارة

  اخلاق ويتگنشتايني. 2
م در باب اخلاق، در ابتدا ذكر چند رأي ويتگنشتاين متقد براي داشتن درك صحيحي از

تصويري معنـا، كـه موضـع مختـار ويتگنشـتاين در دوران نخسـت        ةنكته در باب نظري
  .  نمايد ست، ضروري ميوفلسفي ا
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نيـز خـود شـامل     هـا است كه آن 16نظر ويتگنشتاين، جهان متشكل از امور واقعاز 
اي كه ناظر به امر واقع و مشتمل بـر   گزاره واحد معناداري گزاره است؛. هستند 17چيزها

از فرگـه كـه از توابـع    به تبعيـت   ،او .ياء با يكديگر در جهان خارج استروابط ميان اش
 كننـدة  گزاره بيان .آوردسخن به ميان مي 19ايزارهگفت، از روابط گسخن مي 18ايگزاره

 ـندارد كـه تـك تـك عناصـر گـزاره، مـا       روابط بين اجزاي گزاره است و لزومي ازاي هب
الاصول معنادار است كه تصوير داشته   اي علي طبق رأي او، گزاره. خارجي داشته باشند

يعنـي  توان تصـوير كـرد؛   اي را تنها باگر گزاره. معني است فرع بر ،صدق و كذب. باشد
دار اسـت و در غيـر ايـن   ر كردن آن وجـود داشـته باشـد، آن گـزاره معنـي     امكان مصو 

حال اگر تصوير ارائه شده منطبق با واقعيت عالم خارج باشد، . فاقد معني است ،صورت
گربـه روي  « ، گـزارة عنوان مثال  به. صورت، كاذب است آن گزاره صادق و در غير اين

يعني  گويد؛ سخن مي 20از وضع ممكني ،كه گربه روي ميز نباشد ر صورتيد، »ميز است
. بـا يكـديگر، بـه تصـوير درآورد     ها و اجزاي جهان خارج آن را بر مبناي مؤلفه توان مي

  . ولي چون ناظر به امر واقعي در عالم خارج نيست، كاذب است
 ، و گـزاره  ؛اي ارهماهيـت گـز   ،ويتگنشتاين، زبـان  شناسانة هاي دلالت مطابق با آموزه

هاي عـالم خـارج و     توان ناظر به پديده مي اگر چنين باشد، صرفاً. ماهيت تصويري دارد
سخن معنادار گفت و بيـرون   گيرد، توسعاً هر آنچه در علوم تجربي مورد بحث قرار مي

از ايـن  . ل معناداري بر زبان جاري ساختتوان سخنان محص علوم تجربي، نمي از حوزة
  . شود ديده نمي...  دين و  اوت معتنابهي ميان رياضيات، منطق،تف ،حيث

در بـاب   Wittgenstein, 1961(،21(» فلسـفي  -رسالة منطقـي «اكنون ببينيم در فضاي 
  توان گفت؟ هاي اخلاقي، چه مي اخلاق و گزاره

هـاي اخلاقـي در جهـان پيرامـون را انكـار      صراحت وجود ارزش  به ،ويتگنشتاين
هاي منطقي و ، بايد مانند گزارههاي اخلاقي لام فوق اين است كه گزارهمدلول ك. كند مي

و ناظر به اوضاع ممكن  ،خبار از جهان پيرامونكه متضمن ا ضروري باشند؛ چرا رياضي
 41/6فقـرات  ( هاي منطقي و رياضي، استعلايي هستند در عين حال، نظير گزاره. نيستند

تواننـد در   چند مفاهيم اخلاقـي نمـي   ير ديگر، هربه تعب. ) ,421/6Wittgenstein, 1961و 
حـاكي از   ،امـا در عـين حـال    د و گزارة اخلاقي معنادار بسـازند ريخته شون  قالب گزاره
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اب جهان پيرامون و حوادث آن توانند در بهاي اخلاقي نمي گزاره. ندانگرش فرد به عالم
ر زبـان بـه جهـان پيرامـون     رببلكه صرفاً از چگونگي نگاه اخلاقي كا اتخاذ كنند،موضع 
، بـراي ايـن منظـور    زند در اين باب مي ،»رساله«مثالي كه ويتگنشتاين در . دهندخبر مي
تـو نبايـد دزدي   «در قالـب   را كـه   اي گويد احكام اخلاقي مي 422/6در فقرة . گوياست

اگر كسـي   .د، در نظر بگيريدنشو بندي ميصورت... » تو نبايد مرتكب قتل شوي«، »كني
هـاي اخلاقـي عمـل     اگر من به ايـن گـزاره   ،خوب: بپرسد ه مخاطب اين احكام استك

ها، به نتايج مترتـب  شود؟ اگر در مقام پاسخ و براي تبيين خوبي و بدي آن چه مي ،نكنم
چـرا   ايم؛ ارج شدهگرفته شود، از وادي اخلاق خ ها مددبر اين افعال اشاره شود و از آن

جهـان خـارج، اتخـاذ     ايم و معطوف به آثار ايـن اعمـال در   كه به داخل جهان قدم نهاده
ها را در جهان پيرامـون جسـت، پـس    توان ارزش كه چون نمي در حالي ايم موضع كرده

، »رساله«هاي  در واقع، مطابق با آموزه. توان سخنِ محصل ايجابي در اين باب گفت نمي
كه لازمة  چرا نداريم؛ قي در معناي متعارف كلمهچيزي تحت عنوان ثواب و عقاب اخلا

مدلول كلام فـوق ايـن   . ق فعل در عالم خارج استكردن به چگونگي تحقّ نظر ،اين امر
هـيچ نسـبتي بـا     ،ها از فاعل اخلاقياست كه احكام اخلاقي پيشيني هستند و صدور آن

  . جهان پيرامون ندارد
عـالم   معتقد اسـت مـادامي كـه مـا در    ويتگنشتاين در وادي اخلاق با اين حساب، 

هـاي  مـثلاً ارزش (كنيم، با هيچ امري كه متعلق به ساحت ديگـري باشـد    تجربه سير مي
سان با مي وجودشناختي هآيد، شأنهر آنچه به تجربه در مي. شويم مي، مواجه ن)اخلاقي

  :در نظر آوريمرا  اين عبارت. كندديگر امور پيدا مي
آوري لم را در كتابي جمعمامي وقايع عاباشد و ت فرض كنيد شخصي داناي كلّ«

و و با جزئيات قتلي مو به م ، صحنةنمادر كتاب عالماگر حال فرض نماييد . كند
، توضيح اين شددهنده شرح داده مي خراش و آزارهاي دلكامل و تمامي صحنه

سـاير   ةزيـرا قتـل هـم در مرتب ـ    نخواهـد بـود؛    وقايع حاوي هيچ گزارة اخلاقي
نظـر گذرانـدن ايـن     ممكن است خواندن و از. شودميهاي عالم نمايان واقعيت

ولي باز هم چيـزي جـز واقعيـت     ،توصيفات، خشم و نفرت را در ما هويدا كند
  . )325-333، صص 1379ويتگنشتاين، ( »نداريم
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به آنچه تر و وفادارتر نسبت هر چه دقيقرا رساند تا حكايتي  هر آنچه ما را مدد مي
هاي با امور و ارزش كليّ  به  بندي كنيم،فتد، در زبان صورتادر جهان پيرامون اتفاق مي

  .استنسبت بياخلاقي 
  :چنين فقرات ذيل را نيز در نظر بگيريمهم
توانـد مرزهـاي   راده جهان را تغيير دهد، تنهـا مـي  ق خير و شر ابناست تحقّ اگر«

طـور  به . ردتوان با زبان بيان كنه آنچه مي - جهان را تغيير دهد، نه امور واقع را
. ي، جهان ديگـري شـود  اي باشد كه جهان به طور كلّخلاصه، اثرش بايد به گونه

جهـان انسـان   . ، قـبض و بسـط يابـد   بـه مثابـه يـك كـلّ     ،جهان بايد به تعبيري
 ,43/6Wittgensteinفقرة ( »خوشبخت متفاوت است از جهان انسان ناخوشبخت

1961, .(  
از شـرايط عـالم    ،هم بايـد ماننـد منطـق    اخلاق. زندحرفي از عالم نمي ،اخلاق«

  ).122، ص1379ماونس، : به نقل از( »باشد
ثيري در امـور واقـع داشـته    تواننـد تـأ  دليل غير تجربي بودنشان، نمي به ،اخلاقيات

سـازد،   ن مـي كه چارچوب فهم ما از جهان پيرامون را معـي  رو، نظير منطق  از اين. باشند
سـخنان مـاهوي در    د عالم را مشخص كند و از القـاي حدوتواند  اخلاق نيز حداكثر مي

  . باب جهان پيرامون عاجز است
است؛ جهان انساني   درست است كه جهان انسان شاد با جهان انسان غمگين متفاوت

مطابق بـا  (زيد با جهان كسي كه پرواي اخلاق را ندارد و افعال ضداخلاقي  كه اخلاقي مي
 ،امـا ايـن تفـاوت    شـود، متفـاوت اسـت؛    او صادر مـي از ) فهم متعارف از زيستن اخلاقي

  22.كنداوت نگرش آن دو به عالم حكايت ميبرگرفته از جهان خارج نيست و صرفاً از تف
هـاي   نسـبت بـودن اوصـاف اخلاقـي و گـزاره      بر آنچه آمد، ويتگنشتاين، از بـي  بنا

هاي  و گزارهدر باب اخلاق  ،»رساله«در فضاي . گويد اخلاقي با جهان پيرامون سخن مي
يـا داشـتن     اصـلي معنـاداري    كه فاقد مؤلفـة  توان سخن معنادار گفت؛ چرا نمي اخلاقي،
هاي فاقـد تصـوير صـرفاً خـود را      هاي ويتگنشتاين، اين گزاره مطابق با آموزه. تصويرند
در  طور كـه وي  همان. گفت هالي دربارة آنهيچ سخن محصتوان نميدهند و  نشان مي

فلسفه را تفكيـك و تمييـز ميـان گفـتن و نشـان دادن       ةترين مسئلل، مهماي به راس نامه
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مرز ميان امور گفتني و ناگفتني را  حيث كه فيلسوف است، بايد فيلسوف، از آن. داند مي
اي نظير حدود و ثغور مفهوم خوبي، بـد   ، مباحث اخلاقي»رساله«در فضاي . معين سازد

 الاصـول بيـان    و علـي  باشـند مـي   حت نـاگفتني ق بـه سـا  متعلّ...  و  بودن اضرار به غير
دهنـد،   كه خود را نشـان مـي   را ناگفتني هاي، آن پديده»رساله«ويتگنشتاين در . ناپذيرند 

هـاي   كه متضـمن مؤلفـه   و، بيش از اينمورد اشارة ا  رازآلودگي. رازآلود ناميده استامر 
  .هاي سلبي است ايجابي باشد، حاوي مؤلفه

 23گرا اخلاقي ناشناخت را» رساله«توان اخلاق  كنون بحث شد، مي مطابق با آنچه تا
 24هاي اخلاقي كه مشتمل بر اوصاف سـبك اخلاقـي   ي، گزارهمطابق با اين تلقّ. انگاشت

نظير وفاي به عهد، نيكوكـاري،   25و اوصاف ستبر اخلاقي ،نظير خوبي، بدي، بايد، نبايد
تـوان در   بردار نيستند و نمي  ق و كذبالاصول صد  هستند، علي... عدم اضرار به غير و 

كـه   بـه تعبيـر ديگـر، در واقـع، عـلاوه بـر ايـن       . ها بحث و فحص عقلاني كردباب آن
اسـت و جهـان پيرامـون را عـاري از      26گرا ضدواقع ،ويتگنشتاين متقدم در وادي اخلاق

قي از حجيت اخلاتوان نمياست كه  انگارد، همچنين بر اين باور هاي اخلاقي ميارزش
علـي الاصـول    معرفت را ،ويتگنشتاين. سراغ گرفت هاي اخلاقي و كذب گزاره و صدق

فرگه، واحـد معنـاداري    28داند و گزاره را، به پيروي از اصل بافت مي 27اي معرفت گزاره
در قالـب  بخـش اسـت،    را معرفـت به تعبير ديگر، بايد بتـوان هـر آنچـه    . كند قلمداد مي

آينـد،   هاي اخلاقي به حساب مي نچه تحت عنوان گزارههر آ. بندي كردها صورت گزاره
الاصـول    علـي  تواننـد  نمـي  ،در واقع گزاره نيستند و به ايـن دليـل    چون تصوير ندارند،

  29.باشند بخش معرفت
  افتراق و اشتراك :گيرينتيجه
. گرا، شناختگراست و در عين حالواقع ديديم، اخلاق طباطبايي، اخلاقي ضد ن كهچنا

چـرا كـه    ازايي در عالم خارج ندارند؛ايشان، مفاهيم اخلاقي مدلول و مابهي ا رأمطابق ب
 امـر واقعـي   راهي مسـتقيم بـه   ،شوند و از اعتبار معتبِرگر اخلاقي اعتبار ميتوسط كنش

را در عـداد ادراكـات و   هـاي اخلاقـي   ، چـون طباطبـايي گـزاره   علاوه بـر ايـن  . نيست
صـديقات مجـازي، بايـد وي را در حـوزة     باري و تداند، ولو ادراكات اعتتصديقات مي
هـاي اخلاقـي علـي    تعبير ديگـر، در ايـن تلقـي، گـزاره     به. گرا انگاشتاخلاق شناخت
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كاشـف از   ،كه ادراكات حقيقـي  يهر چند نه بدان نحو الاصول صدق و كذب بردارند؛
  .ندو صدق و كذب بردار عالم خارج

، بـايي را از منظرهـاي مختلـف فلسـفي    اخـلاق طباط  توان بحث دربارةبنابراين مي
  :بندي كردبدين نحو صورت

اوصاف  ،يا به تعبير برنارد ويليامز - هاي اخلاقيارزش :از منظر وجودشناختي -1
ن وجودشـناختي در عـالم پيرامـون    تعـي  -...)و خوبي، بدي، بايد، نبايـد (سبك اخلاقي 

جزء جهيزيـة عـالم خـارج بـه     ، اوصافي نظير اوصاف ياد شده ،به عبارت ديگر. ندارند
  . گرايندواقع شده ضدياد كساني نظير هير و مكي نيز در معناي . آيندحساب نمي

بـه تعريـف    ،اي مثـل مـور  ، بر خلاف فلاسفهطباطبايي :تيشناخاز منظر دلالت -2
به تعبيـر ديگـر، وي معتقـد اسـت     . استقائل پذيري واژگاني نظير خوبي، بدي و بايد 

تـوان حـدود و ثغـور    ، مـي سيط نبوده و با مدد گرفتن از ساير تصوراتوصفي ب ،خوبي
گرايـان مقايسـه   با طبيعت طباطبايي راتوان مي ،از اين حيث. معنايي آن را مشخص كرد

  .كرد و موضع او را شبيه ايشان انگاشت
هـاي  كه وجودشناسي طباطبايي عاري از ارزش با اين :شناختياز منظر معرفت -3

ول صـدق و  اين سخن اين نيست كه دعاوي اخلاقي علي الاص ـ ، اما لازمةاخلاقي است
ي اخلاقي را كه طباطبايي دعاو جاييبلكه از آن. بخش نيستندكذب بردار نبوده، معرفت

هـا  بخش بـودن آن توان به معرفتآورد، علي الاصول ميدر زمرة ادركات به حساب مي
بندي چند با صورت هر ،موضع كانت استيادآور  ،موضع وي در اين ميان. اذعان نمود

هـاي  كانـت نيـز عـالم پديـداري را عـاري از ارزش     . اوتف ـو مبادي و مباني كاملاً مت
شناسـانه  ر و تعـين وجود تقرّ ،هاي اخلاقيديد و بر اين باور بود كه ارزشاخلاقي مي

ام ورت را براي ايـن احك ـ ت و ضردو وصف كلي ،از اين رو. در جهان پيرامون ندارند
متافيزيكي و  ، دعاوي اخلاقي ناظر به سوژةكانت ، در فلسفةدر واقع. گرفتدر نظر مي

ي اخلاقـي در  هـا اما از عاري بـودن جهـان پيرامـون از ارزش   . عالم ذوات معقول است
دعـاوي  . بخش بودن اين دعـاوي را اسـتنتاج نمـود   معرفت توان غير، نميكانتي منظومة

 ـ هاي تركيبي پيشيني هستند كه، گزارهاخلاقي مانند دعاوي رياضياتي ت و به وصف كلي
  .اندمنسلخ يچند از عالم پيرامون ند، هرباشميبخش متّصف بوده و معرفتضرورت 
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داسـتان اسـت كـه    از سويي ديگر، فيلسوفي نظير مكيّ بـا طباطبـايي و كانـت هـم    
بـه وقـوع    ،شوند اما بر خـلاف ايـن دو  اخلاقي در جهان پيرامون يافت نميهاي ارزش

پـس  . اسـت معتقـد  گـران  خطاهاي سيستماتيك در احراز معرفت اخلاقي توسط كـنش 
تـوانيم معرفـت   گراست و هم بر اين رأي است كـه مـا اساسـاً نمـي    واقع هم ضد ،مكيّ

گراسـت و در عـين   واقـع  طباطبايي نظير كانت ضـد  ،اما در مقابل شته باشيم؛اخلاقي دا
 هاي اخلاقيهيليستموضع طباطبايي را از موضع نبايد علاوه بر اين، . گرا، شناختحال

هـاي  در عـاري بـودن جهـان پيرامـوني از ارزش     ،هـا هيليستطباطبايي و ن. تفكيك كرد
 ، پا را از اين فراتر گذاشته،ها بر خلاف طباطباييهيليستاما ن داستان هستند؛اخلاقي هم

الزامي براي تن دادن بـه كـار و بـار    ند كه اد اخلاقي را نفي كرده و بر اين رأي رفتهتعه
  .اخلاقي در تنظيم روابط و مناسبات روزمره وجود ندارد

 30.توان اخلاق طباطبايي را با اخلاق ويتگنشتايني مقايسه نمـود ، ميبر آنچه آمد بنا
اخلاق ويتگنشتايني را از منظرهاي گونـاگون بـه   ابعاد خوب است  ،براي انجام اين مهم

  :ريمااختصار برشم
جهان . شونداخلاقي در جهان پيرامون يافت نميهاي ارزش :منظر وجودشناختي - 1

  .هاي اخلاقي نسبتي با امور واقع ندارندعبارت است از تماميت امور واقع و ارزش
در . گزاره اسـت ، مويتگنشتاين متقد ي نزدواحد معنادار :شناختيدلالت منظر -2

ي ندارنـد و بـدون   ازاي ـ، مدلول و مابهو بديمفاهيم اخلاقي نظير خوبي  ،همين راستا
، انـد تـأليف يافتـه  از واژگان و مفـاهيمي چنـد   نيز كه هاي اخلاقي آن گزاره. ندكاربرد

فلذا  تند،نيسمعطوف به وضعيت امور ممكني در جهان پيرامون بدون معنايند؛ چرا كه 
  .تصوير ندارند

ها فرع بر معناداري گزاره ، صدق و كذب»رساله«در فضاي  :شناختيمنظر معرفت - 3
توانـد مشـمول صـدق و    اي كه فاقد معناست اساسـاً نمـي  ، گزارهبه تعبير ديگر. هاستآن

هاي اخلاقي نظيـر  از اين رو، گزاره. واي صدق نداردكذب واقع شده، ارزش صدق و محت
  .محتواي معرفتي نداشته، صدق و كذب بردار نيستند ،شناختيزيبايي هايگزاره

  :دست داده اي ميان اخلاق طباطبايي و اخلاق ويتگنشتايني بتوان مقايسهيحال، م
گرا بـودن و عـالم   ، در ضد واقعطباطبايي و ويتگنشتاين :از منظر وجودشناختي -1

  .ندداستان هستهم ،هاي اخلاقي ديدنرا عاري از ارزش
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امـر اسـت   خلاف ويتگنشتاين قائل بدين  بر ،طباطبايي :شناختياز منظر دلالت -2
وعاء ياد شده وعـائي  . ازاء و مدلول دارند، به نحوي و در وعائي، مابهكه مفاهيم اخلاقي

امـا ويتگنشـتاين صـرفاً جهـان     . نفس الامري است كه با جهان پيرامون متفـاوت اسـت  
ه داشته باشند، مورد ر وجودشناسانتقرّدر آن توانند ائي كه امور ميپيرامون را به مثابه وع

هـاي اخلاقـي در جهـان    سخن فوق اين است كه چون ارزش لازمة. دهدمي بحث قرار
  .ازاء و مدلولي ندارندندارند، مفاهيم اخلاقي نيز مابه ن وجودشناسانهتعي يپيرامون
خلاف ويتگنشتاين قائل بدين امر اسـت   بر ،طباطبايي :شناختياز منظر معرفت -3

كـه   جـايي امـا از آن . ندباشبخش ميفت، صدق و كذب بردار بوده، معركه دعاوي اخلاقي
 محتوا، بر صدق و كذب بردار نبودن و بيانگاردمعنا مي، دعاوي اخلاقي را بيويتگنشتاين

  .نهدبودن دعاوي اخلاقي انگشت تأكيد مي

   هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـا  آورد و آنر اشياء به ميان مـي سخن از اوصاف فرضي و غير متقرّ ،»المباحثات«بوعلي در . 1
واحق اعتباري فرضي را ل بعد از آن، اين اوصاف. نشاندر ميرا در مقابل اوصاف ذاتي و مقرّ

  ).131ص، 1371سينا، ابن(خواند اشياء مي
اعتباريـات   اي براي تمييز اعتباريات از غير، قاعده»المشارع و المطارحات«حكيم اشراقي در . 2

، »الاشـراق  حكمـة «چنـين او در  هم). 343، ص1 ، ج1372سهروردي، (ه است دست داده ب
دانـد كـه وجـود عينـي و     هايي مـي را آنكند و اعتباريات سخن از وجود عيني و ذهني مي

 ،چنين نـزد شـيخ اشـراق   هم). 71- 64ص، ص2، ج1372، سهروردي(شان يكي است ذهني
هـا قـرار   از اعتباري بودن وجود به دليل وقوع تسلسل، در زمرة همين دسته از بحـث بحث 

يـل همـين   يا بالعكس را بايد ذ ان اصالت وجود و اعتباريت ماهيتدامنه مينزاع پر. گيردمي
  .دسته از اعتباريات به معني الاعم دانست

  .خوانيممي» اصول«را به اختصار  آن ،از اين پس. 3
، 1359 گرامـي، (؛ )63-65صـص ، 1360مدرسـي، (؛ )131-177صـص ، 1363داوري، (: نك. 4

  .)37-41صص
و مـن  ، »اصول فلسـفه «آقاي طباطبايي «: دنويسمي» علامه طباطبايي يادنامة«دكتر داوري در . 5

جا كه ميسر بود در عبـارات سـاده و غيـر فنـي و نـه      ادراكات اعتباري، را تا آن جمله مقالة
  .)139، ص1363داوري، ( »... چندان دقيق و بليغ و فصيح نوشتند
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جا در آن. ، اخلاق طباطبايي را عين اخلاق راسل دانسته است»نقدي بر ماركسيسم«مطهري در . 6

و تحليل او عين تحليل آقـاي  ... ا مسئلة اخلاق را بايد بشكافيم گويد مراسل مي«: گفته است
تـا،  مطهـري، بـي  (»  گويد اصل خوبي و بدي، يك مفهوم نسبي استآيد و ميطباطبايي درمي

: نـك (داننـد  ، ايشان اخلاق طباطبايي را ماترياليستي مي»دروس اخلاق«در ). 194- 196صص
، آشكارا بـا ادامـه   »اصول«حاشية خود بر كتاب  همچنين ايشان در). 1360، ]زير نظر[سروش 

  .اندندادن پاورقي، مخالفت خود را با مطالب بيان شده ابراز كرده
سـروش  . اخلاق طباطبايي همدلي كرد، عبدالكريم سروش بـود  ةاز اولين كساني كه با فلسف. 7

هـايي را  تكند و مشـابه ، طباطبايي را با هيوم قياس مي»تفرج صنع«و  »دانش و ارزش«در 
 ، ولـي در طـرح مسـئلة   آوردبر نظريات طباطبايي نقد وارد مـي  كه در عين اين ،او. بيندمي

، 1358همـو،   ؛354، ص1366سـروش،  (سـتايد  ، او را مـي »عدم اسـتنتاج بايـد از هسـت   «
اختلاف آراي طباطبـايي   ملاحظاتي دربارة«ة ها آرش نراقي در مقالبعد ).257و  238صص

از  ،در پـي سـروش  ) 1387نراقي، (» رابطه احكام حقيقي و اعتباريو مطهري در خصوص 
خيزد و نگراني مطهري از نسبيت گرايـي اخلاقـي   طبايي در مقابل مطهري به دفاع برميطبا

در اين ميان هسـتند كـه بـه مخالفـت بـا      نيز مفسرين ديگري . بيندمورد ميطباطبايي را بي 
ــان آن. ســروش برخاســتند ــههــا مــياز مي ــوان ب    ، مدرســي)1368، ســبحاني( ســبحاني ت

هـاي  كاوش«مرحوم حائري نيز در . اشاره كرد) 1359گرامي، ( و گرامي )1360مدرسي، (
آورد و رابطة ميـان  ، در رابطه با فلسفة اخلاق هيوم، توضيحاتي به ميان مي»اخلاق عملي

  ).21-24ص، ص1384 حائري،( دهدرا شرح مي» هابايستي«و » هااستي«
اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه ايـن گونـه تفكيـك ميـان سـاحات وجودشـناختي،        ذكر. 8

. شناختي بحث، مد نظر طباطبايي نبوده است و همه از متأخرين اسـت و دلالت شناختيمعرفت
  .غرب است، عنايتي نداشته است ةها كه بيشتر مولود فلسفگويي طباطبايي به اين تفكيك

طباطبايي، : (نك .است كه برخي از معاصرين را ناراحت كرده است هايياين مسئله از بحث. 9
  ).1368سبحاني، (؛ )1384حائري، (؛ )1363داوري، (؛ )، حواشي مطهري2، ج1385

 .شـود ، در تاريخ فلسفه از ابتكارات ديويد هيوم شمرده مي»عدم استنتاج بايد از هست« بحث. 10
منتشـر   1739-40هـاي  كه در سال» ت انسانياي در ماهيرساله«ي دارد تحت عنوان او كتاب
 ةعقـل، كتـاب دوم دربـار    ةكتـاب اول دربـار  : بر سه كتاب است اين رساله مشتمل. گرديد

آنچه در اين مقاله به مقصود ما نزديك اسـت، بخـش   . اخلاق ةعواطف و كتاب سوم دربار
ي، قابـل  كـه باورهـاي اخلاق ـ   در بـاب ايـن  «عنـوان  با  اول از فصل اول كتاب سوم اوست

كتـاب  (هـاي گذشـته   ، وي با عطف و ارجاع به بحثدر اين فصل .»استنتاج از عقل نيستند
تـوان انتظـار   دهد كه چـرا از عقـل و منطـق نمـي    توضيح مي) ، بخش سومدوم، فصل سوم

بررسـي ايـن مطلـب،    براي . اخلاقي را به اثبات برساند و يا ابطال كند داشت كه يك قضية
  )Hume, 1969, pp. 510-521( :نك
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11. moral realism 
12. moral cognitivism 
13. cognitivist 
14. non-cognitivist 

گرايـي اخلاقـي و    گرايي اخلاقـي و شـناخت   براي آشنايي بيشتر با ربط و نسبت ميان واقع. 15
 .)Smith, 1997, pp. 399-410(؛ )Miller, 2003, ch.1(: ك، ناقسام آن

16. facts 
17. things 
18. functional proposition 
19. relational proposition 
20. possible states of affairs 

 .خواهيم خواند »رساله«را به اختصار  آن ،از اين پس. 21
 جـا در اين» اخلاق ويتگنشتايني«جا ضروري است كه آنچه تحت عنوان ذكر اين نكته در اين. 22

در اين قرائـت، بـر خـلاف     . است» لهرسا«مورد بحث قرار گرفت، مبتني بر قرائت رايج از 
محلـي از اعـراب     »رساله«در فضاي نيز وين، امور نشان دادني  رأي برخي از اعضاي حلقة

چـرا   ؛معنابا اين نظر، امور اخلاقي در زمرة امور نشان دادني هستند و البته بي مطابق. دارند
، در ميـان شـارحين   »رسـاله «در فضـاي   ،خـلاق تلقـي ويتگنشـتاين از ا  . د تصـويرند كه فاق

  .   اجماعي است و كمتر محل اختلاف است يامر ويتگنشتاين
23. Non – cognitivist 
24. Thin moral properties 
25. Thick moral properties 
26. Anti - realist 
27. Propositional knowledge 
28. Context Principle 

 ـ »رساله« هاي اساسيبراي آشنايي بيشتر با آموزه. 29 ي ويتگنشـتاين از اخـلاق در دوران   و تلقّ
؛ )Ayer, 1985(؛ )1387دبـاغ،  (؛ )1384نورمن ملكم و ديگران، : (ك، نخود نخست فلسفي

)White, 2006( ؛)Barrett, 1991, part 1(.  
 ـ   ي در زبـان فارسـي دربـارة   كار تطبيق اي ازبه عنوان نمونه. 30 : كطباطبـايي و ويتگنشـتاين، ن

پرداختـه و در عـين    ين اثر به مقايسة ويتگنشـتاين متـأخر و طباطبـايي   ا). 1386كلانتري، (
  .اخلاق را مورد بحث قرار نداده است مقولة منحصراً ،حال
  كتابنامه

 .بيدار:  بيدارفر، قم  محسن  كوشش  ، به المباحثات، )1371(سينا ابن
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  .سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيؤم: تهران، حسن و قبح عقلي، )1368( جعفر سبحاني،
  .تشارات سروشان: تهران، ج صنعتفرّ ،)1366( عبدالكريم سروش،
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